


جيميطان الرَّ الشَّ منَهلبالعوذُأ

حيم الرَّحمنِه الرَّ اللسمِبِ

الحلَّ لِمده رمين العالَب

وىلوالصوالس لام علي سيد المينلينرسو أشرفَ النَّبي 

محمه الطَّـآلدٍ ورينـاهن الطّـبيي

عنلَالوىعينجمِأم عدائهِألي  ع

ين الدومِلي يإ

ـ: ؟ قال ى العبودي ىما حقيق ! هيا اباعبدالل : قُلت  ان لا يـرَي العبـد      :  الاشـياء  ىثلاثَ

ه، ه ملكاً، لأنَّ العبيد لايكونُ لهم ملك، يرَونَ المالَ مال الـل           لنَفسهِِ فيما خوَلهَ الل   

 اشتغالهِِ فيما   ىملجعبد لنفسه تدبيرا و     ه به، و لا يدبرَ ال     يضَعونهَ حيثُ اَمرَهم الل   

َأمرهنهع اليَ بهِِ و نهاهتَع 

كند كه حقيقت عبوديت در چيست؟ از امام صادق عليه السلام سؤال مي

 در سه مسأله است، ، در سه چيز است:فرمايدحضرت مي

مطلب اول اينكه عبد احساس ملكيتي نداشته باشد نسبت به آنچه كه 

مال را . بينندد به او داده، زيرا بندگان ملكيتي را در متصرفات خودشان نميخداون

. كنند در همان جا مصرف مي،دانند و در هر جا كه خداوند امر كردهمال خدا مي

مطلب دوم اينكه تدبيري نبايد بنده براي خود بيانديشد، راجع به مسأله 

در اين حديث چيست و آيا تدبير كيفيت تدبير و اينكه مقصود از اين فقره شريفه 

نداشته  تأمل ، انسان نسبت به كارهاي خودش تدبير نداشته باشد،مذموم است
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به را باشد، در حالي كه ما در تمام مسائل اين قضيه تدبير و اين قضيه تأمل 

. يابيمترين شكل در دستورات اسلامي ميبهترين نحو و به دقيق

 يك سرّي ،ير و ادارة امور به نحو مطلوبو عرض شد اصلاً در قضيه تدب

شود كه به طور كلّ در اين قضيه نهفته و عدم توجه به اين نكته موجب مي

اي اين مسأله تدبير و حفظ امور بر  به اندازه.شيرازة امور از هم گسسته بشود

كه . هاساس تأمل مورد نظر است و در مكتب عرفان نسبت به اين قضيه تأكيد شد

رسد يكي از واجبات اخلاقي در مكتب عرفان عبارت است از تعهدات يبه نظر م

 و تخلفّ از اين .اي كه مردم در ميان خودشان دارندحتي بديهي و غير ملزمه

. شودتعهدات به عنوان تخلفّ از مباني سلوكي تلقيّ مي

 فقهي است كه در يدو جور ما تعهد داريم، يكي تعهد ملزمة اصطلاح

طرف مقابل و يك شرطي را به طرف مقابل نسان يك تعهدي را بهضمن عقد ا

. استاگويند لازم الاجر راجع به اين مورد خوب آقايان فقها مي.كندمشروط مي

اگر شخصي در ضمن عقد و در ضمن معامله يك شرطي را بكند، اين معامله 

را انجام شود مشروط بر اينكه يكي از دو طرف يا هر دو، يك تعهدي انجام مي

 است البته در صورتيكه آن تعهد يا آن شرط خلاف اطبعاً اينها لازم الاجر. بدهند

.اشدشرع نب

 شخصي قول .تعهد دوم تعهدهاي ابتدايي است، در ضمن معامله نيست

اي وعده. دهد به يك فرد ديگر كه من اين كار را براي تو انجام خواهم دادمي

گذارند، در تمام اين موارد از نقطه نظر فقهي در ميهم ، قراري باگذارندهم ميبا

ا  است يا اينكه لازم الاجرااين مسأله اختلاف است كه آيا اين تعهدات لازم الاجر

رسد اينست كه اين تعهدها، مانند تعهدهاي  ميآن چه كه به نظر قاصر. نيست

 شرايط در  و واجب است شرعاً، و تفاوتي با تعهدها واضمن عقد لازم الاجر



3...................................................................................................... عنوان بصريشرح حديث شريف

يك شخصي قول بدهد به يك فرد ديگر كه  فرض كنيد كه اگر .ضمن عقد ندارد

 شرعاً واجب است كه انجام بدهد، يا ،من براي تو اين كار را انجام خواهم داد

 شرعاً بايد به اين تعهد عمل ،قول بدهد فرض كنيد من به منزل تو خواهم آمد

. من هم براي شما اين كار را خواهم كرد،د يا اينكه اگر شما اين كار را كردي.كند

از همين تعهدهايي كه خوب در بين مردم متدارج است و بدون اينكه در ضمن 

ختصاص به شرايط در  و ا. تمام اين تعهدها شرعاً واجب است،عقدي باشد

.ضمن عقد ندارد

يادم است يك روز در زمان سابق بين دو نفر از دوستان مرحوم آقا يك 

هر دو كاسب بودند و در يكي از شهرستانها زندگي .ي انجام شده بودتعهد 

فروختند، يك جنس را كردند بر اين اساس هر دو يك جنس را ميمي

تر كسي  تعهد هم اين بود كه قيمت اين جنس را از اين مبلغ پائين.فروختندمي

شتري آمده نفروشد، يكي از اين دو طرف نسبت به اين تعهد تخلفّ كرده بود، م

 قيمت را ،تر از آن قيمتي كه بين طرفين توافق بودبود و اين هم قيمت را پائين

 در نتيجه به واسطة اين قضيه موقعيت كسبي آن شخص ديگر در .فروخته بود

، آن موقعيتش دستخوش تغيير و تبدل اينها شده بود،ها در ميان واسطه،ميان بازار

قضيه تقريباً اين طور كه در .  آقا كشيده شد قضيه به مرحوم.و موجب كدورت

 مربوط به حدود بيست و هفت سال پيش يا بيست و هشت سال ،ذهن من هست

ايشان دو نفر را خواستند و آمدند و نشستند و مطالب را طرفين بيان . استپيش 

 ما اين جنس را آمديم از طهران خريديم و بعد برديم و بر اين ،كردند كه بله

 افرادي آمدند از ما بگيرند ما به كمتر ،هايي آمدند دلال،هايياگر واسطهاساس كه 

 ايشان آمده اين كار ، بله. يك قيمتي كه توافق كرده بوديم.از اين قيمت نفروشيم

در بازار برده من باب مثال به عنوان را كمتر فروخته و آبروي ما و را انجام داده 
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،گويند آيا مطلبي كه ايشان مي:گفتندو گران فروش، آقا رو كردند به آن شخص 

 پسر من آمده بوده اين ، من در جريان نبودم:درست است يا نه؟ ايشان فرمودند

: فرمودندايشان. كار را كرده و علي كل حال من خودم راضي به اين مسأله نبودم

 حالا پسرتان بوده، يا خودتان ،علي كل حال اين قضيه از حجره شما انجام گرفته

 اين در اينجا ،از اين ميز و از اين حجرهوديد، يا شاگرد شما بوده، اين مسألهب

.گرفته و مسئوليتش بر عهده شماستانجام 

توانيم در تعهدات خودمان با  ما نمي! ببينيد مطلب چقدر دقيق است،بله

اگر يك جرياني به ما مربوط است،.  شانه خالي بكنيم،اين عنوان كه من نبودم

 مسئوليت متوجه ما خواهد ،اي به انحاء وسائط به ما ارتباط داردك قضيهاگر ي

 اين خيلي مطالب . و ما بايد از عهده پاسخگويي نسبت به سؤالات بربيائيم،شد

 در .مهمي است كه ما بايددر طول زندگي نسبت به همه مسائل دقيقاً رعايت كنيم

،شودرياناتي كه به ما مربوط مي در ج،ديگر در ارتباط با افراد،مسائل خانوادگي

 خلاصه ما بايد مطلب را به اين سادگي ،در مسائل رفاقتي، در ارتباط با خارج

:خواهم اين را عرض كنم مي. خيلي مسئوليت، مسئوليت بالايي است،تلقيّ نكنيم

با تمام طيف .  بايد مورد توجه قرار بگيرد،اين قضيه با تمام طيف وسيعي كه دارد

.ه داردوسيعي ك

 علي كل حال اين انجام شده و هر چه شما هم ، بله:ايشان گفتند كه

طلب مرحوم آقا به آن  من يادم است در آن جا دو سه م.بگوييد ما راضي هستيم

 مطلب اول اينكه شما بايد توبه كنيد از اين كاري كه :گفتند. شخص فرمودند

كني و ديگر نسبت به اين بايد توبه ـ همين جوري خيلي صريح ـ .انجام گرفته

مسأله نبايد دوباره اقدام كني، دوم اينكه الآن بايد رسماً از ايشان عذرخواهي كني 

متفاوق عليه انجام مورد و اظهار ندامت و پشيماني كني از تخلّفي كه در اين 
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 سوم اينكه، بايد ضرري را كه از نظر مالي متوجه اين شخص شده با اين .گرفته

 و ، اگر ضرري متوجه شده از او نخريدند. را بايد جبران كني اين ضرر،عمل

 يا اينكه فرض كنيد من باب مثال به ،قيمت جنس او اگر يك وقتي افت كرده

 تمام اينها داخل در اين قضيه ،واسطه اين قضيه يك مقدار پول او راكد مانده

 چون به واسطة اين عمل شما و به واسطة اين حركت شما اين.خواهد شد

 چهارم اينكه بايد برويد و در بازار اعلان كنيد كه .مطلب در اين جا انجام گرفته

 التفات .ايشان در اين مورد صادق است و ما نسبت به اين قضيه تخلفّ كرديم

 بله بگوييم ما سالك هستيم و ديگر هر كاري را . مسأله چنين آسان نيست،كرديد

 از كنار ! شتر ديدي نديدي،يش آمدهم خواستيم بكنيم و بعد اگر يك خلافي پ

گيرند بايد بيايي، چرا؟ چرايش  نه آقا همين جا جلوي انسان را مي!قضيه بگذريم

 آيا اين عملي كه انجام شده .زيرا ما با يك جريان حقّ طرف هستيم. مهم است

ن الا. شما بايد بياييد تدارك كنيد،است حقّ بوده است يا ناحق، اگر حق بوده

 شما ، اين آبرو را تو بايد بيايي تدارك كني،ين شخص در بازار رفتهآبروي ا

؛تخلفّ كردي

آيد مدتهاي پيش، در اوايل انقلاب در  يادم مي.اين نكته الآن در نظرم آمد

ها كه وابستة به يك ارگاني بود همان سالهاي اول و دوم انقلاب يكي از روزنامه

 من ديده ، پيرمردي بود،الآن از دنيا رفتهراجع به يك نفر از آقايان اصفهان كه 

 مسجدي داشت در . يعني اهل اجتماع و اينها نبود. تقريباً منزوي بود،بودم او را

.كردخواند و اقامة جماعتي مييكي از محلاتّ اصفهان و در همان جا نماز مي

 مطلب خلاف واقع يك مطلب خلاف واقع را نوشته بود،نروزنامه راجع به ايشا

اي بود كه با حيثيت و با شئون  مسأله،برده بوداقع آبرويش راوشته بود، در ون

 يكي از بستگان نزديك ما كه با آن .شخصيتي يك انسان مسأله در ارتباط بود
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كند و به دفتر اين روزنامه شخص هم مرتبط بوده از اين جريان اطلاّع پيدا مي

 صحبت ، مسئول بوده،ر بوده و با همين مسئول حالا سردبي.كندمراجعه مي

تان نوشتيد خوب اين را با چه دليلي  اين مطلبي را كه شما در روزنامه:كندمي

 ما مطالب را بدون :گويندايشان ميذكر كرديد و در اين قضيه دليل شما چه بود؟

 افراد ،طرف هستند افرادي كه بي، خبرنگاران ما.نويسيمدليل و بدون قرينه نمي

گويند و تحقيق د سنجيده و خلاصه افرادي كه هر مطلب را نمي افرا،موثق

 اين مسأله كذب محض است و اصلاً :گويند ايشان مي.نويسندكنند و ميمي

 بنده از .واقعيت خارجي ندارد و بنده با اين شخص اصلاً در ارتباط هستم

 ما از شما .دوستان ايشان هستم و در ارتباط هستم و اين كذب محض است

خواهيم دليل خبرنگارتان را نسبت به اين قضيه ارائه بدهيد، ارائه داديد بسيار مي

 اصلاً اين قضيه نوشتن نداشت بر فرض كه ارائه ،خوب، حالا هم كه ارائه داديد

 ما بايد ؟ئيمبسيار خوب و خوب كي بيا: گويند ايشان مي. حالا ارائه بدهيد،داديد

ما:گويد ايشان مي.ئيدشما برويد پس فردا بياو با خبرنگار تماس بگيريم و اينها 

 قضيه مشخص شد كه اين خبر .پس فردا رفتيم دوباره به آن جا مراجعه كرديم

 خوب، خبري درج شده در .اي نبودهكذب بوده و دليلي بر وجود همچنين مسأله

.اي كه مورد اعتماد مردم است و آبروي يك شخصيتي رفته بدون دليلروزنامه

 خوب حالا كه مشخص شد اين خبر :گويد كه ايشان مي.رت مسأله استاين صو

 همان طوري كه ؛ئيد و در روزنامه اين خبر را تكذيب كنيد، شما بيادليل نداشته

دهند خيلي  جوابي را كه ايشان مي. حالا آن را تكذيب كنيد،در روزنامه نوشتيد

زيرا اگر . توانيم بكنيم نمير ما اين كار رانه خي: گويد ايشان مي،قابل توجه است

التفات ـ مان را از بين برديم در دل مردم،  اعتبار روزنامه،ئيم تكذيب كنيمبيا

حالا ببينيد بين اين طرز فكر و آن طرز فكر مرحوم آقا چه قدر فاصله ـ كرديد 
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.اي نيست مسأله،بريد زمين تا ثريا، شما آبروي يك شخص مؤمني را مي!هست

!؟شوداش چه مينامه ما نبايد برود، نتيجهزشود آبروي روارك كه مياما موقع تد

آورد ديگر كسي حالا به آن روزنامه اش اين است كه خدا هم پيش مينتيجه

.اشاين نتيجه. توجهي ندارد

در شرع تعهد نسبت به اين مسائل بايد تعهد لازم الاجرا باشد و اين مسأله 

 از مسائل بسيار مهمي است كه ما در سيره ائمه از نظر نقطة نظر اخلاقي يكي

 و در مكتب .بينيمكنيم و اين مسأله را ميعليهم السلام اين مسأله را مشاهده مي

 كساني كه به تعهدات خودشان عمل .عرفان رعايت اين نكته بسيار مهم است

حركت توانند شوند حالت نفساني كه نمي اينها داراي يك حالتي مي،كنندنمي

كند كه حركت صعودي و عبور از  يعني نفس آنها به يك وضعيتي عادت مي؛كنند

اشته باشد و  مگر اين كه شخص عذري د، آنها انجام نخواهد گرفتحجاب براي

 اين .ي كندند نسبت به اين تعهد خوب طبعاً توافد كه نتواآن عذر موجب بشو

.مربوط به تدبير در امر

 مسأله شورا و مشورت يكي از مسائل بسيار در جلسه گذشته عرض شد

مهم در مباني اجتماعي اسلام و تشيع است و به عنوان يك ضرورت در مباني 

 و ميزان پذيرش يك ملاك. شيعه از جهت ادارة امور اين مسأله مطرح است

 اين .مطلب در معيار سنجش و در ميزان سنجش عبارت است از رسيدن به حقّ

 نه اينكه ملاك عبارت است از كثرت ،ملي انسان استملاك براي حركت تكا

 و اين .هاي مختلف، ملاك عبارت است از رسيدن به حقسلائق و بينشو آراء 

كنند و به اهميت اين اي است كه تمام افراد اين مطلب را ادراك مييك مسأله

نباشد نفساني  اگر دواعي نفساني نباشد و اگر خواستها و اهوية .مسأله همه واقفند

.فهمند همه مي،فهمندتمام افراد اين مطلب را مي



شصتممجلس .....................................................................................................................................8

در جنگ صفين خوب افرادي كه در آن جا بودند بواسطة تبليغات معاويه 

 با تبليغات زشت . تبليغات موثر است.اينها به جنگ اميرالمؤمنين آمده بودند ديگر

ض  با تبليغات افراد جاي خودشان را عو.شودپسنديده و پسنديده زشت مي

 نظر ما نسبت به او تغيير پيدا ،يند تبليغ كننددو روز از يك نفر بيا. كنندمي

 و .گردد، تبليغات نقش بسيار مهمي دارد فردا دوباره برگردد قضيه برمي.كندمي

معاويه با تبليغات خود اميرالمؤمنين عليه السلام را كه اول مجاهد در راه خدا و 

و اول فرد شاخص و متمايز و ل سالك راه خدا و اوه اول ناسك في سبيل الل

 تبديل كرده بود به يك انسان قاتل و ،اسوة حق اميرالمؤمنين عليه السلام بود

فاسق، قاتل و فاسق كه به دستور آن حضرت آمدند و عثمان خليفه رسول خدا را 

 قاتلين يد وو بايد علي بيا: زند، داد مياند و اين هم پيراهنش در ميان مردمكشته

، چرا به تو تحويل بدهد؟ اگر علي خليفه رسول خداست.عثمان را تحويل بدهد

داند با اين قاتلين چكار كند، ثانياً مگر علي دستور داده، مگر خوب خودش مي

خواستند بر منزل عثمان هجوم بيĤورند و عثمان را اميرالمؤمنين به افرادي كه مي

 و . اين كار مفاسدي دارد و انجام ندهيد،را نكنيد نفرمود كه اين كار ،از بين ببرند

خود اميرالمؤمنين افرادي را براي بردن آب و آذوقه به منزل عثمان مگر تعيين 

گذاشتند  آب نمي،آوردند آب را از بيرون مي،گذاشتند برود آب نمي!؟نكرده بود

ها همه وقايع  و بعد حصر كردند و اينها را نگذاشتند برود، اين، آذوقه نبود،برود

 معاويه، همين معاويه وقتي كه از او .آيد عثمان مي!و وقايع مسلم استتاريخي 

آيد در بيرون مدينه توقف  با لشگر خودش مي،كندعثمان طلب مساعدت مي

گردد به شام و ميثمان را از بين بردند آن موقع بركند وقتي كه ع صبر مي،كندمي

ن خليفه رسول خدا از بين رفته، ببينيد چقدر حقه  واي كه اين عثما:زندداد مي

بازي است، چقدر مكر، و خود عثمان اين مطلب را به اطرافيان گفته بود وقتي كه 
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دانم اي پدر  من مي: گفت. معاويه گفته بود ما در خدمت شما هستيم،نامه فرستاد

يايي از من  آن موقع ب،سوخته تو در بيرون مدينه ايستادي كه وقتي كه مرا كشتند

 بالاخره اهل دنيا ، اينها!شناسند ديگر خوب همديگر را مي!خونخواهي كني

السلام با اين مسائلي  آن وقت اين اميرالمؤمنين عليه!شناسندهمديگر را خوب مي

كند مهاجمين بر منزل عثمان را از  نهي مي، آوردنداوكه اين سه تا خليفه به سر 

آيند و و بر خلاف دستور اميرالمؤمنين اين صحابه مي.اينكه او را از بين ببرند

 يعني كار به جايي رسيده بوده كه حتي از ، بر خلاف نظر.برندعثمان را از بين مي

 يعني اينقدر قضيه خراب !اميرالمؤمنين اين صحابه هم ديگر حرف شنوي نداشتند

 ولي اگر .نبود خلافت عثمان ديگر قابل تحمل .شده بود و ديگر قابل تحمل نبود

 بايد به دستور :بايست بكنيم؟ همه زود بگوئيمما در آنجا بوديم چكار مي

 مگر . چرا؟ همين الآن گفتيم دليلش روشن است.كرديماميرالمؤمنين عمل مي

 كدام يك از ؟ر ماست يا اميرالمؤمنينكف از حق متابعت كرد، حق چيست؟ تنبايد

ا و استدلال ما و نتايج فقهي ما و كيفيت اين دو تا حق است؟ فكر ما و قياسات م

ما را  اگر در روز قيامت؟اجتهاد ما اين حق است يا نص كلام اميرالمؤمنين

 چرا عثمان را نكشتي؟ چرا عثمان را نكشتي؟ و ما بگوئيم :خدا بگويد،بياورند

كند؟ ابدا،  خدا از ما مؤاخذه مي،بدستور اميرالمؤمنين اين كار را نكرديم

،گر بگوييم كه نه با فكر خودمان تشخيص داديم ظلم را بايد برداشتاما ا

درست، يك وقت ما اميرالمؤمنين اي، اينها  اگر يك مسأله،نهي از منكر بايد كرد

. استما در قضيه شورا اين مسألهو صحبت . را در مقابل نداريم

در مجلس قبل اين مطلب را ما عرض كرديم كه يك وقت امام عليه 

پيغمبر در مقابل ما ،لام در مقابل ما نيست، امام معصوم در مقابل ما نيستالس 

 يك وقتي امام يا ؛ يك وقتي يك همچنين شخصي در مقابل ما نيست،نيست
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 همين جا گرفته ، امام معصوم در مقابل ماست، ما هم به او دسترسي داريم،پيغمبر

 اينجا هم بلند شويم بيĤئيم ،يم كناجتهادم ينشسته فرض كنيد، اينجا بلند شويم بياي

 يا نه، !در مقابل، در مقابل حرف او اينجا هم بلند شويم بيĤييم صحبت كنيم

 و ما ، شد مطلبي اجتهاداً در نفس ما مترسخصرف نظر از كلام امام اگر يك

 خوب بايد بگذاريم ،مشاهده كرديم كه اين مطلب با كلام معصوم مخالف است

راحت، چرا؟ چون خدا براي ما امام عليه السلام را ميزان قرار .كنار، بگذاريم كنار

كني مگر نه اين است كه اين اجتهاد از  اين اجتهادي كه الآن تو داري مي،داده

 خيلي ما ، خوب خود امام اينجا نشسته،روايات و از سنن و از ادلّة متقنة فقهيست

 از آن رواياتي كه از امام  اين است كه بياييم،زور بزنيمو بخواهيم زحمت بكشيم 

 يك اجتهادي ،عليه السلام آمده بياييم از آنها يك مطلبي را به دست بياوريم

. اين روايات را در كنار هم قرار بدهيم. ديگر از همين روايات .بخواهيم بكنيم

مربوط به هزار و چهارصد سال پيش است بايد گويند اين روايات حالا كه مي

 آيات قرآن را بايد در كنار ، روايات را بايد كنار هم قرار بدهيمبگذاريد كنار، اين

با عقل ـ  به تعبير من، ،حالا به عبارت منـ  با عقل ناقص خود ،هم قرار بدهيم

.ناقص خود بياييم يك حكمي را استنباط كنيم

 اگر امام عليه السلام يك مام عليه السلام در كنار ما نشسته،حالا اگر ا

 يا :خواهيم عرض كنيم يك وقتي به اميرالمؤمنين مي،گويدصريح ميمطلبي را 

،هنعوذ باللـ  يا اينكه نكشيدكني عثمان را كني، شوخي ميعلي داري شوخي مي

گويي و از يك طرف از باطن ـ از يك طرف به يك عده اين جور ميه نعوذ بالل

 اين !اندنم نوشتهككه خدمتتان عرض مي اين حرفهايي !كنييك كار ديگر مي

 كه اميرالمؤمنين گرچه بر حسب ظاهر !اندكنم گفتهكه خدمتتان عرض ميمطالبي 

 ما اين علي . ولي يك عده را از باطن مأمور كرد كه برويد او را بكشيد،گفتمي
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اميرالمؤمنين يك حرف بيشتر ندارد و . را قبول نداريم، اين علي ديگر امام نيست

 از . ديگر دو جور نيست.گويد انجام نده انجام بدهيد يا ميگويديا مي. السلام

ـ يا مثلاً دشمن  ديديد ديگر ،هاديديد در روزنامهـ يك طرف مثل سياستمدارها 

 اما در باطن كار ،هه قهق،خندندگويند و مي مي،دهندهم دست مياست با

ها عكس بردارد خواهد از آنها مي وقتي كه دوربين.كنندروند و ميخودشان را مي

اند،  حالا به خون همديگر تشنه، اينها با هم رفيقندبينيم چقدر، ميبا خنده و اينها

شود حقه بازي است، كلك است، اصلاً اين  اين مي.خندندجلو دوربين فقط مي

آيد سياست بازي كه در دنياي خارج است همه بر اساس كلك است، كشوري مي

آيد  اما در باطن مي،دهد ديگر قرار ميخودش را محب و دلسوز يك كشور

 ولي در باطن جور ،شود در ظاهر جوري با مردم روبرو مي.آوردپدرش را در مي

 ولي از ،كند با چهره بسيار ملايم و خندان با افراد برخورد مي.دهدديگر انجام مي

. اينها خوب كار سياست بازي است.آوردرود پدر آن ملت را در ميآن طرف مي

:گويدنه، اميرالمؤمنين ميـ ه نعوذ باللـ آيا اميرالمؤمنين هم سياست باز بود؟ 

 علي ، من امام شما هستم، من معصوم هستم، كلام من حقّ است!عثمان را نكشيد

 مسايلي در پيش است كه ، اگر اين عثمان را بكشيد.مع الحق و الحق مع علي

را  من تا قيام قيامت ،كنيد نگاه ميدانيد، شما يك متري خود را داريدشما نمي

كنيد كه آمديد عثمان را كشتيد ديگر مسأله شما همين خيال مي. كنمدارم نگاه مي

دانيد چه مسائلي نمي. دانيد چه جنگي اتفاق خواهد افتاد ديگر نمي.تمام شد

آيد و شما را دانيد در آخر همين شمشير بر فرق من مياتفاق خواهد افتاد و نمي

 اين را من .دانيد اين را شما نمي.كند بدتر از عثمان مبتلا ميوويه اه همين معب

يد، اي كساني كه با ار اي كساني كه عقل ند!ها اي بچه! اي اطفال.بينمدارم مي

 بياييد به !خواهيد عالم تقدير و مشيت الهي را رقم بزنيدعقل ناقص خودتان مي
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نه يا علي نگاه كن ببين تمام بيت المال را از من نگاه بكنيد نه به عقل خودتان، 

ه لل عبدا،ها كردهدانم چه ظلم نمي،اش داده همه را به افراد خانواده،بين برده

دانم امثال ذلك، ابوذر را تبعيد به ربذه  نمي،ردهمسعود را لگد زده در منزلش م

جنايت كرده،  آنجا، اين همه ظلم و .كرد، و ابوذر در تبعيد ربذه از دنيا رفت

 را ايندهم، مي اين را من توضيح ،گويميعني من دارم ميـ : فرمايدحضرت مي

 عثمان خوب چند نفر را كشته، يك :گويد، حضرت مي ـ  شرح حال:گويندمي

در هم دانم ابوذر هم در آن جا، يكي دو نفر ديگر ه مسعود نميلگد زده به عبدالل

 وقتي كه اعتراض . شكسته بودرما، دندة ع بودند، زده بود عمار فتق گرفته جااين

گوييم ده نفر، بيست  مي؟كرده بود و روي هم رفته حساب بكنيم خوب چند نفر

 اگر اين كار را . اينقدر؟نفر، پنجاه نفر، صد نفر، چقدر از بيت المال از بين رفته

بينيم ما، نمي آخر اينها را كه .روند هزاران نفر از صحابه از بين مي،انجام بدهيد

 عثمان كشته شما بسنده كن، به اين خلافهايي كه كه اين چند نفر بهآقا جان الآن 

 جنگ جمل در پيش داريم، اگر اين ،الآن كرده بسنده كن، اگر اين انجام بگيرد

انجام بگيرد جنگ صفين در پيش داريم، عمار ياسر را در جنگ صفّين از دست 

جنگ صفين از دست خواهيم داد، اينها را كه بنده خواهيم داد، اويس قرن را در 

. م فقط برويم و بزنيم و كار را تمام بكني.بينندبينم، و امثال من كه اينها را نمينمي

 زمين تا آسمان فرق ،پشت قضيه چيست، هان، خيلي آقا تفاوت است قضيه

!كندمي

سأله تمام يك وقتي ما امام معصوم عليه السلام در كنارمان است، خوب م

 حالا چه بايد ، يك وقتي امام معصوم نيست. همان طور كه عرض كرديم.است

كرد؟ اين چه بايد كرد حرف دارد، 
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 ميزان اعلميت است، اين . ميزان حقّ است:در مجلس قبل عرض شد

ر زمان ائمه عليهم السلام آنها هم د.خواهد انجام بشوداعلميت در هر جا مي

اي كه اميرالمؤمنين  يعني به همين درد و به همين بليه. بودندمبتلا به اين قضيه

 بقيه اولادش هم به همين قضيه مبتلا ،عليه السلام در زمان حياتش مبتلا بود

 حتي نزديكان آنها، نزديكان آنها ائمه عليهم السلام را در تنگنا و مضيقه ؛بودند

در تاريخ تشيع نسبت به  سياهي است ي الحسن تاريخدادند، تاريخ بنقرار مي

. دادندهايي كه اينها به ائمه عليهم السلام انجام ميها و جسارتتعديات و ظلم

 الحسن امام صادق را ي همين بن،امام صادق عليه السلام همين بني اعمامش

ه آورند در بيرون مدينه كه از آن حضرت براي بني عم خود محمد بن عبداللمي

ي اعمام امام ه كه بوده؟ از بن محمد بن عبدالل حالا اينمحض بيعت بگيرند،

 محمد و ابراهيم دو تا برادر بودند از فرزندان ، الحسن بودهيبن از،صادق بوده

قي قيام يه محض اينها در زمان امام صادق بر عليه خلافت منصور دوانعبدالل

نها را قبل از  آوردند اي. گوش نكردند، هر چه حضرت آنها را نصيحت كرد.كردند

، قبل از اين، حضرت را آوردند بيرون مدينه،اينكه منصور به خلافت برسد

ورند در بيرون آ؛ ميخواستند افراد جمع كنندخودشان فرار كرده بودند و مي

:گويدشود به اينها ميه محض با آن ريش سفيد بلند ميمدينه، پدر اينها عبدالل

،در اين جا نگذاريد همين جوري راحت بروداين جعفر بن محمد كه الآن آمده 

امام ـ كنيد التفات ميـ .اگر بيعت كرد، كرد، اگر نكرد اينجا گردنش را بزنيد

آيند  مي،كنندشوند و حركت ميصادق عليه السلام سوار بر همان مركب خود مي

شما، رسد و نه به  و نه به شما مي،رسد خلافت نه به شما مي:گويند مي.روندمي

قي، يقي نشسته بود، منصور دواني منصور دوان!رسدخلافت به اين قباي زرد مي

داند  آن هم شنيد، خوب مي،رسد خلافت به اين قبا زرده مي:حضرت فرمودند
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 وقتي :قي بارها بعد گفته بودي منصور داون.شناختند اينها امام صادق را مي،ديگر

محمد شنيدم يقين كردم كه مسأله ديگر كه من آن روز اين مطلب را از جعفربن

شناسد، امام صادق خلاف  يعني منصور امام صادق را مي.بر من تمام است

شناختند كند، آنها ميگويد، امام صادق اشتباه نميگويد، امام صادق كذب نمينمي

هاي امام حسن عموهاي امام صادق، نوهامام عليه السلام را، آن وقت اينها پسر 

آيند و حاضرند كه آن حضرت را از بين ببرند براي اينكه مجتبي عليه السلام مي

 همان مهدي موعود است، بابا آن .عبداله همان مهدي موعود استاين محمدبن

مهدي موعود پدرش مشخص است، مادرش مشخص است، اجدادش مشخص 

دهيد؟ چرا آئيد فريب ميگوئيد؟ چرا مردم را ميآئيد دروغ مي چرا مي،است

كني من كنيد، ادعا ميآئيد ادعاي مهدويت ميدهيد؟ شما ميمردم را به كشتن مي

 هم مردم را به !جنگيعباس مي آن وقت با خلافت بني،همان مهدي موعودم

 چرا؟ مگر اين رياسات دنيا چقدر .دهيدهي هم خودت را به كشتن ميكشتن مي

رزش دارد؟ چقدر اينها ارزش دارد؟ و وقتي كه اينها آمدند و با خلافت ا

عباس شروع كردند به معارضه و مقابله در زمان منصور دوانقي، خوب منصور بني

 آمد لشگر كشي كرد در آنجا و مدينه را قبل از اينكه اينها چون ،آمد در آنجا

ر و ارتش خليفه عباسي  براي اينكه بر عليه لشگ،خودشان را در مضيقه ديدند

اندازيم تا اينكه او  امام صادق را ما در زندان مي: گفتند كه،مردم را تهييج كنند

 و وقتي كه دستور جهاد داد مردم مدينه قيام . دستور جهاد بدهدومجبور بشود 

 افرادي كه از آن افراد تبعيت ،آن حضرت هستندبه  افرادي كه منتسب ،كنندمي

 آن هم در طويله ، امام صادق عليه السلام را در زندان.شوندلند ميكنند اينها بمي

رسد، آن وقت كار به كجا ميـ كنيد التفات ميـ ها،  همين.زندان محبوس كردند

خواهيم حكومت اسلامي به  ما مي.كنندآيند ادعاي حكومت اسلامي مياينها مي
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 اين . عدل و داد را انجام بدهيمعباس بيĤئيم وخواهيم در مقابل بنيپا كنيم، ما مي

 اين ! اينهم از كارهايتان؟ اين از رهبرانتان،عدل و داد است؟ اين عدل و داد است

اندازيد و تهديد كرده بودند اگر تا عدل است، شما امام صادق را در زندان مي

 كه .كنيم در همان زندان شما را اعدام مي،يك روز ديگر شما به ما تسليم نشويد

 و اگر يك روز ديگر به طول .قي آمد امام صادق را از زندان در آورديور دوانمنص

. به قتل رسانده بودند،انجاميد امام صادق را از بين برده بودندمي

آيد و چه رسد، اين نفس سركش تا چقدر جلو ميببينيد كار به كجا مي

ه؟ براي اينكه از برد براي چبيند امام را از بين ميحد و مرزي براي خودش نمي

اندازيد كه من به سلطنت برسم،  مردم را، بيĤئيد مردم را راه بي.مردم بيعت بگيرد

يم به سلطنت، من عبداله محض من بيا، منِ محمدبنئيد بيعيت كنيد كه منبيا

يد همه به اين قضيه هان ببين. بيĤيم، مردم را به كشتن بده كه من بشوم خليفه

 امام صادق هم .ا تشويق كن كه موقعيت من تثبيت بشود بيا مردم ر!گرددميبر

اد،  چرا؟ چون تو هم يك فردي هستي مثل ساير افر.تواند اين كار را بكندنمي

؟ براي رسيدن به قدرت كه من بيايم  كنممن مردم را براي چه شخصي بسيج

 بشوميم حاضر خلافت چه شخصي بيا و براي تثبيت امور؟ كنممردم را بسيج

خواهي بكش  مي. من امام صادق اين كار را نخواهم كرد؟ونها ريخته بشوداين خ

.خواهي از بين ببر، ببربكش، مي

آيد و به افراد  حالا امام عليه السلام دارد مي.اين بينش و تدبر امام است

هايتان،  بنشينيد در خانه. اي بني اعمام ما قيام نكنيد. قيام نكنيد:دهدتذكرّ مي

 كي به اين دهد؟، كي گوش مي به وسائلتان برسيد، كار و كسبتانبرويد سر

اي : علي فرمودندبن امام باقر عليه السلام به برادرشان زيد؟مسائل توجه دارد

 كارت ،گويم بخواهي عمل بكنيبرادر اگر بخواهي غير از آن چه كه من مي
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 زيد بن علي برادر .شودر اين قضيه مترتّب نمياي بماند و هيچ فائدهناتمام مي

امام باقر بود، و مرد بزرگواري بود، مرد عالمي بود، مرد شجاعي بود، مرد نترس 

مام ابود، عرق و حميت ديني داشت، همين طوري يك آدم عادي نبودها، بعد از 

 و .ترين فرزندان حضرت سجاد عليه السلام بودباقر عليه السلام، زيد شاخص

 اينها تقريباً حدود نود ،ا كه سيد حسيني هستند اينه،هااين نسب حسيني

 اين جد اعلاي .رسددرصدشان اينها از طريق زيد به امام حسين عليه السلام مي

 چون سيد الشهداء عليه السلام .همين سادات حسيني همين زيد بن علي است

ظاهري نسب  نظر نقطهتنها فرزندي كه خوب ديگر معروف و مشهور است از 

 گرچه من در . اين فقط امام سجاد عليه السلام است، او هيچ شكيّ نيستكه در

ام كه از اولاد حضرت علي اكبر  الآن فراموش كرده،بعضي از تواريخ خوانده بودم

 آن جا هنوز اينها سكونت در، از اولاد ايشان در بعضي از بلاد هند،عليه السلام

 شواهد تاريخي طبقعلي كل حال  ولي فراموش كردم كه اين در كجاست، ،دارند

قطعاً حضرت علي اكبر از امام سجاد عليه السلام بزرگتر بوده و به همين جهت 

 و امام سجاد فرزند دوم سيد الشهدا .گفتندبه آن حضرت، حضرت علي اكبر مي

سيدالشهدا عليه السلام تقريباً به بود، فرزند دوم، ولي از نقطه نظر انتساب سادات 

 اين .شود گفت حدود نود درصد از طريق امام سجاد و از طريق زيدا مياكثر آنه

، بسيار مرد دانشمندي  بسيار مرد عالمي بود،بسيار مرد بزرگي بود. استمسأله 

 خوب طبعاً در مقابل اعمال ناروا و مطالب خلاف دستگاه خلافت .و متهوربود

توانست طاقت نميتوانست تحمل كند، مروان زيد نمياموي و خلافت بني

 خوب از آن طرف هم به موقعيت برادر امام باقر عليه . كندبياورد، آمد كه قيام

 و نسبت به مسائل ،داند برادرش از خودش اعلم است مي،السلام واقف است

 آمد خدمت برادر حضرت باقر عليه السلام راجع به اين قضيه .واردتر است
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. البته روايت خيلي مفصل است!ا نكنيد اين كار ر: حضرت فرمودند.صحبت كند

! الآن نكن: حضرت فرمودند. دليل آورد، اين كار را نكنيد:حضرت فرمودند

 اگر تو قيام كني .كند فرق مي، موقعيت اين طور است،وضعيت اين طور است

اي براي اين مترتبّ بشود يا نه، خواهي قيام كني كه نتيجه تو مي،ماندنتيجه ميبي

.، اين دو مطلب استيام كني و خودت را از بين ببريخواهي قفقط مييا نه 

 يك .اي بر اين مترتبّ باشدكند كه مسألهيك وقتي سيدالشهدا قيام مي

 چيزي برايش مترتبّ ،اندازد پايينرود خودش را از پشت بام ميوقتي انسان مي

ر را نكرد؟ ان ك چرا امام سجاد اي؟ چرا امام حسن اين كار را نكرد.شودنمي

 امام حسن مگر در دوران ظلم نبود، .خوب با اينكه آنها همه در دوران ظلم بودند

 مگر امام باقر در دوران ظلم نبود، آمدند اين ؟مگر امام سجاد در دوران ظلم نبود

يا نه، كاري را كه سيدالشهدا كرد نتايجي آمدند مردم را بشورانند؟ كار را بكنند؟ 

 والا خود سيدالشهداء ده ،بايست اين عمل انجام بگيردبود و ميبر اين مترتبّ 

سال با حكومت معاويه در مدينه بود و هيچ اقدامي نكرد، يعني ده سال حكومت 

معاوية غاصب و فاسد و خائن به اسلام را سيدالشهداء تحمل كرد، چرا؟ چون 

 كند، در كجا بپا داند در كجا قيام كند، در كجا سكوت مياست،سيد الشهداء امام 

 واقعيت . امام است و امام حق برايش روشن است.خيزد و در كجا امساك كند

 بزرگوار است، مرد ، زيد است. ولي غير امام اين طور نيست.براي او واضح است

 سعة ، و موقعيت امام را ندارد، مرد عالمي است ولي امام نيست،بزرگي است

 يك تواند بيش ازكند و نمييق مانند امام نمي ادراك بر حقا،وجودي امام را ندارد

.داند اما امام عليه السلام تا قيامت را مي.محدودة خاص به ماوراء او توجه كند

تواند به او  حضرت كه نمي.تواند اين حرف را به او بزندخوب امام باقر نمي
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كند، صحبت ي استدلال م،وردآدانم، براي او دليل ميامت را مي من تا قي:بگويد

.كندمي

يعني ائمه عليهم السلام قبل از اينكه موقعيت امامت خود را بخواهند به 

رخ افراد بخواهند بكشانند و از موقعيت مولويت و امامت بخواهند با افراد و 

 و اين يك .زدند از نقطه نظر ظاهر با آنها حرف مي،ولايت صحبت كنند

 يعني امام باقر عليه .كنيمين قضيه توجه مي الآن ما نسبت به ا.اي بودمشكله

كند دليل  شروع مي.زيد صحبت نكنداي نداشت اين كه جز اين باالسلام چاره

! ؟ تو نسبت بر جريانات مطلع هستي!؟آوردن، آيا تو نسبت به مسائل اطلاع داري

 وقتي كه تمام اينها را ؟ ديگري در پشت پرده هستداني كه مسائلتو مي

من اين كار را خواهم كرد، : گويد زيد مي،شودد و استدلال امام تمام ميگويمي

حضرت به او چه بگويند؟ اينجا امام عليه السلام يك مطلب را به او مطرح 

 وقتي .ويزندكه در كنار كوفه تو را به دار بيانگران آنم : گويد حضرت مي.كندمي

گويد اقلاً يك  مي.كندبول نمي ديگر ق،شودكه همه اين استدلالها همه تمام مي

 قضيه، باز زيد قبول نچشمه نشان بدهيم يك چيزي بگوئيم ديگر، بلكه با اي

 ولي در همان موقع در اصحاب امام باقر عليه .كندكند، باز زيد قبول نمينمي

السلام و در اصحاب امام صادق افرادي بودند كه از نقطه نظر امامت و ولايت و 

 لذا زيد .كردند با همان ديد نگاه مي،كردندت به امام نگاه ميبا بصيرت امام

اش را هم به دار  جنازه،ايدهد بدون هيچ نتيجهرود خودش را به كشتن ميمي

 چرا؟ خوب برو از امام .آويزند و چهار سال اين جنازه به دار آويزان بودهمي

 ما از نقطه نظر اقدام گويي كه شما كه خودت به افراد مي!تبعيت كن آقا جان من

علي و امام باقر به بر مسائل عملي خداوند مرا تعيين كرده ولي برادر من محمدبن

 وقتي كه آن ، او از من در مسائل اعلم است،تعبير ما علمش از من بيشتر است
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، ظاهراً مؤمن كنندروند پيش او و با او مباحثه ميشخص اصحاب امام صادق مي

كند  رو مي،كنندروند بحث مين حضرت و با حضرت زيد مي آاق بوده و باالط

 آنجا ديگر زيد ؟ آيا شما اعلم هستيد يا برادرتان، كدام اعلم هستيد:گويدمي

آيد خوب بالاخره اين گوي  وقتي بحث اعلميت پيش مي.تواند حرف بزندنمي

م اين طور  كه البته زيد ه.تواند بگويد كه من اعلم هستماست و اين ميدان، نمي

 نه خير، زيد منصف بود و . من اعلم هستم به خاطر اين قضايا: بگويدكه زيدنبود 

 آيا ممكن است در آنچه : گفت. برادر من اعلم است: گفت.شخص صادقي بود

 يعني !؟ آن جهت اعلميت برادرتان دخيل باشد،كنيدكه شما الآن داريد اقدام مي

اين مهمي آيا ارزش اين را ندارد در حالي كه آيا اين مسأله مهم و اين قضيه به 

 از آن مرتبة اعلميت برادرتان ،كني بر اينكه برادرم اعلم استخود شما اعتراف مي

 شايد نكته باريكي در اينجا باشد كه ايشان به واسطة ،در اين مسأله استفاده كنيد

نجا ديگر زيد  اي. اما شما به واسطة علمتان به او نرسيده باشد،اعلميت بداند

 خداوند :گويدكند مي بعد شروع مي.شود اينجا زيد محكوم مي.شودمحكوم مي

 يعني ما اهل جنگيم و برادر .در ما سيف را قرار داده و در ايشان علم را قرار داده

 ديگر وقتي كه مطلب به .ما اهل وعظ و نصيحت و خطابه و بيان احكام است

وجودجا  ديگر منطق در اين .اي نداردجهاينجا رسيد يعني ديگر صحبت نتي

آيد به امام باقر عليه السلام عرض گردد و ميكند و برمي خداحافظي مي.ندارد

 اينها ، خدا لعنت كند اهل كوفه را:فرمايد حضرت در اين جا مي.كند مسائل رامي

يد دهيده اين مصيبت انداختند و فردا خواآمدند دور او را گرفتند و اين را ب

 براي ،ها، اما براي كسي كه راه روشن است همين،روندها از پيش او ميهمين

 اگر تمام كره ،بيند براي كسي كه حقيقت را مي،كسي كه مطلب روشن است

 چند نفر دورت را گرفتند جناب .اي نداردزمين بيايند دورش را بگيرند فايده
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يصد ميليون بيايند دور يك  اگر س!صد نفر كه بيشتر نبودندسيصد نفر، سي؟زيد

 اين سيصد ميليون يك . چون سيصد تا يك نفرند.اي ندارد فايده،نفر را بگيرند

خواهم  به عرضم رسيديد كه چه مي.شودنفر كه يك مرتبه سيصد ميليون نمي

.عرض كنم

در آن جلسه قبل خدمتتان عرض كردم اگر يك معلمي در سر كلاس به 

ها درس بخوانيم آيد بگويد بچهدارد برف ميوقتي كه هاي كلاس اول و دوم بچه

. برويم برف بازي:گويند همه مي!؟يا الآن برويم توي حياط و برف بازي كنيم

 كلاس !گويند برويم برف بازييك نفر نيست ، مگر يكي مريض باشد، همه مي

هزار  باز اين سي،هزار تا حالا اگر اين سي تا بشوند سي ،چند نفر است؟ سي تا

ميليون ميليون، سيهزار تا بشوند سي اگر اين سي.گويند برويم برف بازيتا مي

گويد كه بايستيم درس  يك نفر نمي.كنند كه برويم برف بازيدستشان را بالا مي

 هان، چرا، چون سي .شودگويد عمر ما الآن دارد تلف ميبخوانيم، يك نفر نمي

ست، سي ميليون عاقل نيست، سي ميليون ميليون بزرگ نيميليون بچه است، سي

 كلاس براي چه، چرا الفبا ياد بگيريم، چرا . برويم برف بازي كنيم:گويدبچه مي

؟ضرب و جدول و تقسيم ياد بگيريم

معلم . قضيه امام عليه السلام با ساير افراد قضية معلّم كلاس با اطفال است

 و اين بچه برود برف ،هد اگر گوش بد. حرف اطفال گوش بدهدتواند بهنمي

 فردا نه تنها از اين ،بازي كند و زمين بخورد و يا حصبه بگيرد و از دنيا برود

كنند هم اين معلّم را محكوم ميدر محكمه كنند معلم را، بلكه مدرسه اخراج مي

،خواستندچكاره بودي؟ ما براي چه تو را گذاشتيم اينجا؟ خوب خودشان ميتو 

 هر كه بخواهد تو بايد گوش بدهي؟ پس اين عقل تو براي خوب بخواهند، مگر
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چيست، اين تجربه تو براي چيست؟ آنچه را كه بدست آوردي اين براي 

. قضيه انسان كامل با افراد مردم هم همين است؟چيست

انسان كامل به نقطه بينش رسيده، مسائل را از نقطه نظر شهود ارزيابي 

. پس من اين كار را بكنم،مروز اين اين حرف را زدكند نه از نقطه نظر ظاهر، امي

 فردا . گفتم:گويدكني؟ خوب مير ميا چك.گرددخوب فردا از حرفش برمي

،رود جلو براساس اين حرف آدم مي. فردا حرفم را پس گرفتم،كنم نمي:گويدمي

 انسان در يك عمل انجام شده قرار گرفته و ديگر راه برگشت .گرداندفردا برمي

. گردد برمياددانيد كه اين فرير كامل، شما ميشود انسان غ اين مي.ندارد

گويد شما كه الآن داريد اميرالمؤمنين عليه السلام دارد با زبان حال به آن افراد مي

 فردا براي خلافت ، اين معاويه كه الآن حامي عثمان است،كشيدعثمان را مي

گويد نه يا دانم، ميميدانيد و من نمياين را شما . كندآيد قيام ميخودش مي

ن ما در ن چه خبر است، پنجاه هزار شمشيرزعلي، نه خير لشگر را نگاه كن ببي

نود هزار شمشيرزن هستيم . كنيمرويم معاويه را هم چكار مي مي،كنارت هستيم

 بفرماييد، هيجده ماه جنگ صفين طول .كنيمرويم معاويه را سرنگون ميمي

،گردد در كوفهشود و برميعد به ناكامي اميرالمؤمنين منتهي ميكشد و بمي

دانند، قرآن ديگر قضيه خوارج را كه ديگر مردم نمي. حضرت كه به نتيجه نرسيد

هايي كه اميرالمؤمنين را  همين.دانندرا بر سر نيزه كردن را كه ديگر اين مردم نمي

 لشكر را ببين، اينها نگاه كنند پرچمهايه ميا اينها فقط نگ،كنندص مييتحر

 آن قضايايي كه بعد ، اسبها را ببين، اين شمشيرها را ببينيد،كنند به اين اسبهامي

!بينيدد يا فقط همين جلوي يك متري را داريد مييبينافتد آنها را مياتفاق مي

. ولي نقشه و تدبير تا قيامت را كشيديد،بينيدشما جلو يك متري را داريد مي
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 آن دارد ،توانيد تا يك متري عمل كنيدبيند شما نميلمؤمنين تا قيامت را مياميرا

.بيندتا قيامت را مي

 اين ، در همين صحيفه سجاديه داريم،متوكلّ بن هارون در سفر به گرگان

، خوب طبعاً، خوب پدرش آن طور بود.كندرود با يحيي بن زيد ملاقات ميمي

 يحيي پسر زيد هم در مقابل خلافت خلفاي بني ، بچه همي ماند بدوراگفت شير 

 و يحيي بن زيد كه بر حسب ظاهر قبر ايشان الآن در همين ؛كندعباس قيام مي

گرگان يعني بعد از گرگان در گنبد قابوس قبر يحيي بن زيد است و بسيار حرم 

اش اين قدر سعه.  حرمش خيلي حرم نوراني است،نوراني هم دارد جناب يحيي

 اين كاري را كه الآن :كندرود صحبت ميآيد مي مي،دراكش اين قدر بوده ا،بوده

 با يحيي محاجه .آورد دليل مي.رسددهيد اين به نتيجه نميشما داريد انجام مي

كند به  بعد يحيي رو مي.بندد و تمام راهها را بر او مي،كند همين متوكلمي

 او گفت همان طور كه ؟ه گفت جعفر بن محمد راجع به من چ:گويدمتوكلّ و مي

 فرزند او را هم يحيي را همين كار خواهند ،پدر او را گرفتند و به قتل رساندند

داني، تو كه  تو كه مي. خوب آقا برگرد. انا الله و انا اليه راجعون:گويد و مي.كرد

گردد، من الآن به شما  چرا برنمي.داني برگرد تو كه مي.داني اين امام استمي

شود، گفت حالا برويم ببينيم چه مي يعني باز ته دلش مي. يقين باز ندارد،يمبگو

اما اگر صحنه كشته .  ولي آن طرف،اين طرف قضيه ممكن است انجام بشود

 يعني اگر يك دستگاهي بود كه قضاياي آينده را ، قبلاً نشان بدهندشدنش را به او

اين كار را انجام ه اگر تو توانست اين قضاياي آينده را به تصوير بكشد كمي

رفت، اينها براي چيست؟ براي  ديگر نمي؟رفت باز مي،رسي ميبدهي به اين جا

اينست كه آن يقين كافي و وافي را ما به امام عليه السلام نداريم، ميزان براي ما 

 تمام افراد بيايند و بگويند ما شما را .مام افراد بيايند و بگويندتحقّ است، ولو 
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كنيم، تمام افراد كنيم، تمام افراد بيايند و بگويند ما شما را تأييد مييت ميحما

 اين هر چه .دهيم هر چه شما بگوئيد گوش مي،كنيمبگويند ما شما را تثبت مي

،كنيم هر چه شما بگوييد ما تأييد مي.دهيم اين الآن استگوئيد گوش ميشما مي

.چرخد تا به زمين بيايدلا بيافتد چقدر مي اما اين سيب وقتي كه با.اين الآن است

 ولي ،بينيدهاي الآن را مي شما خنده!؟شما از حالات اين افراد بعد هم خبر داريد

ها  ديديد بر سر امام حسين چه آوردند، همين!از حالات بعد كه خبر نداريد

زار  چهاره.فرستند چهارهزار نامه براي سيدالشهداء مي.كند تفاوتي نمي.بودند

 در روز عاشورا صاف .كنندهاي خودشان را هم انكار مي نه فقط شفهي، نامه،نامه

ها را جمع  حضرت تمام نامه.ما يك همچنين كاري نكرديم: گفتندبه امام حسين 

كرده بود آورد همه را ريخت جلوي آنها در وقتي كه هنوز اصحاب گفت اين 

يني، يكي از آن افرادي كه به بها چيست؟ اين دست خطت را هم داري مينامه

سيدالشهداء نامه نوشته بود همان حجاج بن ابحر يا ابجر بود كه با چهار هزار 

.  اين يكي از آنها بود.سوار شريعه فرات را گرفته بود تا به سيدالشهدا آب نرسد

، نه: گفت.حضرت صدايش كردند اي حجاج تو نبودي كه براي من نامه نوشتي

 نامه .اش را آوردند جلو همه نشان دادند نامه،اش را بياورندامه ن:حضرت گفتند

ت كن و مسأله را تمام ه بيا بيعيابن رسول الل. كيست؟ سرش را انداختند پايين

. مطلب همين است.كن

بنابراين ملاك و ميزان در حكومت اسلام و در اعمال شخصيه ملاك 

 ملاك در زماني كه امام عليه شود ملاك، اين اين مي.شود متابعت از حقّمي

 وقتي انسان با امام سر و كار دارد ملاك .السلام وجود دارد خود نفس امام است

شود كلام امام، ولي صحبت  مي. از كلام امام كه بالاتر نداريم.شود كلام اماممي

راد است؟ امام عليه  افدر اين جا اين است كه اين امام مگر در دسترس همة
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 ده تا امام كه نداريم، صد تا كه نداريم، امام يك فرد است با ، جا باشدالسلام هر

 يا در كوفه است يا در .گزينديك خصوصيات ظاهر و در يك جا سكني مي

.مدينه است يا در مرو است يا در بغداد يا در سامراء جاي ديگري كه نيست

ساير افراد در زمان ،خوب بفرماييد ببينيم اگر امام عليه السلام در يك جا باشد

 آنها كه به امام دسترسي ندارند، ؟امام عليه السلام در ساير بلاد چه تكليفي دارند

،كندفرض كنيد كه اگر دشمني به يكي از اين بلاد در حدود دشمني حمله مي

 در يك مسأله اجتماعي براي آنها مشكلي پيدا ،شودمشكلي براي اينها پيدا مي

بفرستند مدينه و از امام عليه السلام استفتاء كنند تمام قضيه  تا بخواهند ،شودمي

 حتي در زمان خود امام عليه السلام مگر ،همه مطلب از بين رفتهشده، خراب 

 حتي در زمان خود رسول خدا مگر دسترسي به ؟دسترسي به امام ممكن است

 چند فرسخي مدينه ديگر،رسول خدا ممكن است، رسول خدا در مدينه است

 افرادي كه در ساير بلاد هستند كه .توانند با رسول خدا ملاقات كنندنمي

شان اين دأب رسول خدا و ائمه كه همه .توانند با رسول خدا ملاقات كنندنمي

 نه كجا بود يك .اي هر جا بروند و مطلب را ارائه كنندنيست كه توي هر قضيه

از طرق غيرعادي آمده رفته و اي؟ كي اميرالمؤمنين عليه السلام همچنين مسأله

 نه خير، از طريق ولايت و اين حرفها به جاي ؟مطالب را به افراد بيان كرده

خودش محفوظ، اما از نظر عادي و از نقطه نظر ظاهري اميرالمؤمنين عليه السلام 

 افرادي كه در زمان اميرالمؤمنين در خراسان هستند، در مصر ،در كوفه بوده

 در عربستان هستند، در همان زمان چون ،تند، در بصره هستند در يمن هس،هستند

 ديگر، كه مركز براي حكومت هپايتخت در زمان علي عليه السلام كوفه بود

 با وجود امام معصوم عليه السلام اگر مشكلي براي افراد در .اسلامي بوده

حكومت اسلامي پيدا بشود تكليف چيست؟ دست توي دست بگذارند و از بين 
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روند و مفاسد به وجود بيايد چون ما به امام دسترسي نداريم يا نه، چه بايد ب

. بايد مسأله را به شور گذاشت؟كرد

 اين مسأله ، بينهمض كردم مسأله شورا و امرهم شورياينجاست كه من عر

شورا به عنوان يك اصل اجتناب ناپذير حتي در زمان خود امام معصوم عليه 

 چه برسد به زمان غيبت، چه برسد به ساير از زمانهاي ،ودالسلام بايد تلقي بش

اي كه  در خود زمان پيغمبر اكرم با حكومتش و با نفوذش و با نفوذ كلمه؛ديگر

،ممكن استدسترسي به رسول خدا در احكام غيردارد در خود زمان رسول خدا 

منين  در خود زمان اميرالمؤ،ممكن استآيد غيرمسائل اجتماعي كه پيش ميبه 

عليه السلام براي عليه السلام با وجود خلافت الهي باز دسترسي به اميرالمؤمنين 

 خوب مردم چكار كنند؟ در مشكلات اجتماعي كه .ممكن استهمه افراد غير

؟ تا كه نامه بفرستند و قاصد بفرستند به مدينهندآيد چكار كنند؟ صبر كنپيش مي

 بينهم بيايند نند؟ و امرهم شوريچكار ك. گرددآن كه شش ماه ديگر برمي

 و ائمه عليهم السلام چه .مشورت كنند و در مشورت آن حقيقت روشن بشود

 سالها موسي بن .رسد به اينكه اصلاً مدتها ممكن بود كه از انظار پنهان بودند

 يك نفر با امام عليه السلام .جعفر عليه السلام با وجود امامت در زندان بود

 سالها امام هادي عليه السلام و امام حسن عسگري مقطوع الارتباط .ملاقات ندارد

توانستند هايي اينها ميبودند با مردم، مگر با چه لطائف الحيل و با چه بهانه

 پس مسأله شورا و به مشورت گذاردن مسأله و .خدمت امام عليه السلام برسند

 چون در مسأله شورا ،يدآمهام اجتماعي و مشكلاتي كه براي اجتماع بوجود مي

 البته اين ديگر وقت تمام . ما دو جور حكم داريم.مربوط به حكم فقهي كه نيست

.شد
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 يك مسائل كه اين مسائل احكام فقهي است كه .ما دو جور مسائل داريم

اگر بيست ميليون هم جمع بشوند بدون تخصص در مسائل فقهي دو نفر كه هيچ

 آن شخص فقيه و مجتهد .ا هيچ تأثيري ندارد مشورت آنه،و در مسائل احكام

 آن مطلب ،جامع الشرايط با استنباط همان طوري كه طبق نصوص روايات هست

ه  راجع به اين قضيه انشاءالل.را بايد براي مردم بيان كند در جاي خودش محفوظ

 نه ،اين مورد نظر ماستكه اگر خدا توفيق بدهد و فرقش با تشخيص موضوعات 

در .تر است تشخيص موضوعات حتي از مسائل فقهي هم مشكل.هيمسائل فق

 موضوع در اين جا مسأله شورا مطرح است نه تشخيص موضوعات يعني تنقيح

 اين مسأله مسأله ،در خود حكم در احكام فقهي اين مسأله مسأله مجتهد است

ي  نه اينكه هر كه ادعائ. البته با شرايط و با مطالب خاص به خودش،مرجع است

قابليت و كه آوري كرده در حالي اي را هم از اين كتب جمعبكند و دو كلمه

 نه خير، با توجه به شرايط اين مسأله، مسأله .استعداد براي اين مطلب را ندارد

احكام است، 

 مربوط به تشخيص .مطلب دوم مطالبي است كه مربوط به احكام نيست

يد در آن مرتبه عرض كردم  همان طوري كه فرض كن.موضوعات اجتماعي است

 آيا در خود . اين جنگ را كجا انجام بدهيم بهتر است،آيديك جنگي پيش مي

شود مدينه انجام بدهيم يا از مدينه خارج بشويم و برويم در احُد، اين مي

.موضوع، در اين مسائل و امرهم شوري بينهم

ست براي ما ه اميدواريم كه خداوند متعال آن چه را كه حقّ اانشاءالل

اي خداوند ما را روشن كند، و از متابعت حق در هيچ زماني و در هيچ برهه

.نصيب نكندبي

اللهم صل علي محمد و آل محمد


